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شعر زمان ما در نشر نگاه
«محمد حقوقى» در زمان حياتش 
ــى را با عنوان كلى  مجموعه كتاب هاي
ــرد كه  ــر ك ــان ما» منتش ــعر زم «ش
ــاى مختلفى از  ــن مجموعه طيف ه اي
ــعر معاصر را  خوانندگان و مخاطبان ش
پوشش مى داد. حقوقى در اين كتاب ها، 
ــاعر به  ــعار يك ش علاوه بر گزينش اش
ــعار او  ــى و نقد وجوه مختلف اش بررس
ــش از مرگ حقوقى  مى پرداخت. تا پي
ــر شد  پنج كتاب از اين مجموعه منتش
ــاملو،  كه عبارت بود از: نيما، اخوان، ش
سهراب سپهرى و فروغ فرخزاد. با مرگ 
حقوقى اين مجموعه متوقف ماند اما به 
تازگى فيض شريفى كتاب هاى ديگرى 
ــر كرده است.  از اين مجموعه را منتش
ــار اين مجموعه، شش  در دور تازه انتش
كتاب منتشر شده كه به ترتيب عبارتند 
از: سيمين بهبهانى، سياوش كسرايى، 
ــيد على صالحى،  ــى، س منوچهر آتش
ــريفى  نادر نادرپور و نصرت رحمانى. ش
ــاره  ــاله اش در مقدمه كتاب به اين مس
مى كند كه حقوقى چند ماهى پيش از 
ــار اين مجموعه را به  مرگش ادامه انتش
او سپرده و فرم دور جديد اين كتاب ها 
نيز به نوعى تداوم همان فرم قبلى است. 
ــعار هر  ــلاوه بر گزيده اى از اش يعنى ع
شاعر، شاخصه ها و ويژگى هاى شعرى او 
ــى شده اند. شاعرانى كه  نيز نقد و بررس
ــان رفته بود، به يك  حقوقى به سراغش
ــى  ــعر معاصر فارس معنا پايه گذاران ش
ــمار مى روند، از اين رو كتاب هاى  به ش
ــعار آنان منتشر شده  زيادى درباره اش
ــاعرانى كه در دور جديد  ــت. اما ش اس
ــار اين مجموعه انتخاب شده اند،  انتش
ــك از مهم ترين چهره هاى  اگرچه هر ي
شعر معاصر ما به شمار مى روند اما شعر 
آنها كمتر از پنج شاعر اول مورد بررسى 
ــد قرار گرفته اند و از اين حيث نقد  و نق
ــعار آنان در اين مجموعه  ــى اش و بررس

مى تواند حايز اهميت باشد. 

نگاه

توضيح

شرحى كوتاه بر رمان «من  و بوف كور» نوشته عباس پژمان
من خانه ام هستم

مى توان تصور كرد همان طور كه 
گاه آدم ها از ملال روزمره به تنگ 
مى آيند و عزم سفرى كوتاه براى 
ــى مى كنند،  ــى قواى روح بازياب
ــفرى نياز  رمان ها نيز به چنين س
داشته باشند. راستى چه مى شود 
اگر تصور كنيم يك «رمان» به سفر برود و در حين اين مسافرت عوالم درونى اش 
ــيده؟ نوجوانى و جوانى و  ــت رس را دوره كند؟ از كجا به اينجايى كه حالا هس
ميانسالى اش را چطور گذرانده؟ كى عاشق شده و كى فارغ و شرح شيدايى اش 
ــكلى از خودآگاهى را به دنبال  ــت هر سفرى ش چگونه بوده؟ حقيقت اين اس
ــفر يك رمان مطرح باشد، مراتب و منزلگاه هاى اين سفر بسيار  مى آورد. اگر س
بااهميت  خواهد بود. انگار منطقى غريب و باستانى در اينجا ايفاى نقش مى كند 
ــتند و به  ــه قصه هاى كهن هم، گاه به خواب مى روند و وقت بيدارى مى ايس ك
خودشان در آينه نگاه مى كنند. چروك هاى كنار لب و كيسه هاى سياه زير چشم 
ــان دست مى كشند تا به خودشان بيايند. به فرم خود و به  را مى بينند و رويش
شخصيت هاى درون خود نگاه مى كنند تا بتوانند نفس تازه كنند و اين بار گيراتر 

و برُّاتر روى خوانندگانشان اثر بگذارند. 
رمان «من و بوف كور» شرح سفرى خودشناسانه  است. قهرمان اين كتاب 
ــفر از ايستگاه ها و منزل هاى  ــت. بوف كور در اين س خود رمان «بوف كور» اس
متعددى مى گذرد. از چند شهر و چند فيلم و چند خوانش متفاوت. اين آخرى 
اهميت بيشترى دارد. رمان از خوانش روان كاوانه بوف كور در صفحات ابتدايى 
به تدريج فاصله مى گيرد و بعد از گذشتن از خوانش «رمان شناختى» به خوانش 
«زيباشناختى» مى رسد و اين منزل آخر و خودآگاهى است. روح كتاب درست 
ــنايى دست مى يابد. من  در آن لحظه  اى كه مى تواند خود را زيبا ببيند به روش
و بوف كور، شرح زيبا شدن تدريجى رمان بوف كور است. سال ها پيش عباس 
ــه ديد زن اثيرى ديده و  ــتن «پيكر فرهاد»، بوف كور را از زاوي ــى با نوش معروف
ــعى كرده بود نور ديگرى بتاباند بر رمزها و نشانه هاى رمان. اما اين بار عباس  س
ديگرى با گستره دانشى متفاوت تر و عميق تر و به شكلى ديگر سعى در جراحى 
ــت كه فرم هاى هنرى هرگاه  ــان بوف كور دارد تا ثابت كند چرا ضرورى اس رم
ــه ميان مى آيد براى احياى خود به  ــه بحث انحطاط و پايان دوران آن فرم ب ك
ــتند و تا چندين  «نصوص بنيادين» برگردند و ثابت كنند كه «حرامزاده» نيس
پشت شجره نامه شفاف دارند. و نص بنيادين مدرنيته ايرانى، خوب يا بد، درست 
يا غلط، مرتجعانه يا مترقى، بوف كور است و ما مجبوريم به اين نقطه برگرديم. 

عباس پژمان را بيش تر با ترجمه هاى روانش مى شناسيم. يكى از مهم ترين 
ــت.  ــال مرگ ريكاردو ريش» اثر ژوزه ساراماگو س ترجمه هاى او رمان عالى «س
كسانى كه اين رمان را خوانده اند خيلى راحت تر با من و بوف كور برخورد خواهند 
كرد. ساراماگو در اين كتاب، اشعار يكى از چهار شخصيت خيالى فرناندو پسوآ 
بزرگ ترين سراينده مدرن پرتغال را مبنا قرار مى دهد و روايتش را آغاز مى كند. 
ــنگ بنا قرار دادن يك متن بنيادين ديگر است.  آنچه در اينجا اهميت دارد س
درست همان كارى كه عباس پژمان در من و بوف كور مى كند. اما چرا ما به اين 
شكل روايى احتياج داريم؟ گاهى لازم است«استقلال» و«خودبسندگى» فرم 
ادبى- هنرى را موقتا در پرانتز قرار دهيم تا با كنكاش در تب وتاب هاى خلاقانه 
ساختارى، رازهاى نامكشوف متون پايه را آشكار كنيم. اصلا بياييد فرض كنيم 
چنين رازهايى وجود ندارند، باز براى مفسر و منتقد و هنرمند ضرورى است كه 

با «بارگذارى معنايى» متن را به سمت ديگرى هدايت  كنند. 
گام اول براى زيبا شدن رمان، تصويرى و تجسمى شدن آن است. اينگونه 
ــال هاى ابتدايى سينمايى  ــت كه پژمان رمان را با رنگ فيلم هاى صامت س اس
ــول معروف آن  ــت ها- مى آميزد و به ق ــال هاى بروبياى سوررئاليس – و نيز س
ــه پاريس و پراگ، زيباترين  ــى» مى كند. او در ادامه رمانش را ب را «چندصداي
شهرهاى اروپا مى برد. او رمان را به شكل موازى با رمان «ناديا»ى آندره برتون 
ــى هست. همه مان اين تعريف  ــت اين تمهيد بينش پيش مى برد. به نظرم پش
معروف سوررئاليست ها از زيبايى را به خاطر داريم: «زيبايى يا متشنج خواهد بود 
يا اصلا وجود نخواهد داشت.» و بوف كور به عنوان قهرمان اين كتاب، اين تشنج 
را با جراحى خودش و چيدن اعضا و جوارحش روى ميز تشريح ايجاد مى كند. 
استعاره ميز تشريح براى فرم هنرى را هم مديون سوررئاليست ها هستيم. گيوم 
آپولينر، اين شاعر قديس، جايى گفته است: «زيبا همچون رويارويى اتفاقى چرخ 
خياطى و چتر روى ميز تشريح.» اما انگار همه نشانه هاى واسازانه رمان، غربى 
ــتند و تمناهاى بومى رمان را نبايد ناديده گرفت. از سفر اصفهان و عموى  نيس
راوى تا تمام المان هايى كه موشكافانه از بوف كور استخراج شده اند تا در زبان 
ناخودآگاه خواب ها معناى ديگرى بيابند، دست به دست هم مى دهند تا «خانه اى 
ــايد رمان ها هم مثل آدم ها به  ــازند. چه مى دانيم، ش جديد» براى بوف كور بس
خانه تكانى احتياج دارند. همان خانه اى كه در «من  و بوف كور» به زيباترين وجه 
ممكن توصيف شده است: «اگر دور از خانه و همه آن چيزهايى كه برايتان عزيز 
است در سرزمين بيگانه اى سرگردان هستيد، اگر خيلى چيزها ديده و شنيده ايد، 
غم را شناخته ايد و نگرانى را، بدبخت هستيد و هيچكس را نداريد، امكان ندارد 

شبى خواب نبينيد كه داريد به خانه تان مى  آييد.» 
و بوف كور به خانه و آشيانه باز خواهد گشت.

ــرق»، عكس  چاپ شده از  ــالنامه روزنامه «ش در صفحات ادبيات س
ــوى متعلق به محسن محمودزاده بوده كه نام عكاس   آقاى حافظ موس

از قلم افتاده است.
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«استانبول» با عنوان فرعى «خاطرات و شهر»، زندگينامه 
خودنوشت اورحان پاموك، نويسنده مشهور تركيه اى است كه 
در آن به جريان زندگى خود در استانبول مى پردازد. استانبول، 
ــى  ــد، نقش ــه كه پاموك در اين كتاب به تصوير مى كش آنگون
ــى در تكامل ادبى پاموك داشته است. او سرنوشت شهر  اساس
را سرشت انسان مى داند و تعلق به شهر را، عنصر تمايزبخش 
ــندگانى مى داند كه توانسته اند  حيات ادبى خود از ديگر نويس
ــه هاى خود را در جايى جز موطن خود بدوانند: «كنراد،  ريش
ناباكوف و نايپل نويسنده هايى اند كه چون توانسته اند با عوض 
كردن زبان، فرهنگ، كشور، قاره و حتى مدنيت شان به نوشتن 
بپردازند، به شهرت رسيده اند. هويت خلاقه آنها از تبعيد تغذيه 
شده بود و خلاقيت من كه مرا متمايز مى كند از آنجاست كه در 
يك شهر، در يك خيابان و در يك خانه بمانم و به يك منظره 
چشم بدوزم. تعلق خاطر من به استانبول، به اين معنى است كه 
ــت شهر، همانا سرشت انسان است». پاموك در همان  سرنوش
ابتداى كتاب بر اين مساله دست مى گذارد كه چگونه تخيل او 

در همان دوران كودكى اش، 
ــكل  ــهر ش ــاى ش در فض
ــرد. او در كودكى به  مى گي
ــرده كه او  ــر مى ك اين فك
ــت  ــزاد»ى اس داراى «هم
ــى از خانه هاى  ــه در يك ك
ــر  ــه اى ديگ ــهر در محل ش

ــاعت هاى زيادى به اين «اورحان ديگر»  زندگى مى كند و او س
مى انديشيده است. او با به تصويركشيدن خانه اى كه در كودكى 
ــرى  ــر مى برده، به توصيف وضعيت اجتماعى قش در آن به س
مشخص در تركيه مى پردازد. خانه اى كه همانند يك موزه دلگير 
ــته از اسباب و اثاثيه اى قديمى و تزيينى است: پيانوهاى  انباش
ــه اى  ــوند، بوفه هاى شيش بزرگى كه هيچ وقت نواخته نمى ش
ــاخت چين، فنجان نعلبكى، سرويس هاى  پر از چينى هاى س
نقره، قندان، انفيه دان، گلاب دان، بشقاب، ليوان هاى كريستال، 
ــى خانوادگى كه تمام  ــره. همراه با عكس هاي ــى و غي بخوردان
ــايلى كه بيشتر از  ــباب و وس ديوارهاى خانه را پر كرده اند. اس
آنكه به كار زندگان بيايد، مخصوص مردگان است: مادرم، برادر 
بزرگم، مادربزرگم، عموهايم، زن عموهايم و عمه هايم همگى 
در يك ساختمان پنج طبقه زندگى مى كردند. تا پيش از تولد 
ــن، خانواده ام مثل خيلى از خانواده هاى بزرگ دوره عثمانى،  م
ــنگى سكونت داشتند. در سال  با هم در يك عمارت اعيانى س
1951 آن عمارت را به يك مدرسه خصوصى اجاره دادند و در 
زمين كنار آن ساختمان مدرنى 
ــاختند كه من به عنوان خانه  س
ــردر ساختمان،  بر س شناختم. 
ــا فخر و  ــان، ب ــم آن زم به رس
مباهات پلاكى نصب كردند كه 
روى اش نوشته شده بود، مجتمع 

آپارتمانى پاموك». 

سرنوشت شهر و سرشت انسان
ــكى، از نويسندگانى است كه پس از  ايرن نميروفس
ــوروى براى سر  ــيه، زمانى كه حكومت ش انقلاب روس
ــد و  پدرش جايزه تعيين كرد، مجبور به ترك وطن ش
پس از چند سال سرگردانى در نهايت در پاريس اقامت 
ــر كرده و  گزيد. او با وجود اينكه آثار ادبى زيادى منتش
ــلط بود، مورد استقبال چندانى قرار  به هفت زبان مس
نگرفته بود تا اينكه با انتشار رمان «سوييت فرانسوى»، 
به نويسنده اى تاثيرگذار بدل شد و «پل موران»، «دريو 
لاروشل» و «ژان كوكتو» به ستايش او پرداختند. علاوه 
ــيارى از منتقدان و نشريات ادبى نيز اين اثر  بر اين بس
را رمانى هنرمندانه ناميدند. سوييت فرانسوى داراى دو 
ــت. در بخش اول با نام «توفان در ماه ژوئن»،  بخش اس
صحنه هاى گوناگونى درباره «فرار» ترسيم مى شود و به 
روايت مشقت ها و تلاش هاى رقت بار آدم هايى پرداخته 
ــود كه پس از اشغال فرانسه توسط آلمان نازى از  مى ش
ــت خود جدا شده اند. بخش دوم هم  جريان عادى زيس

ــه»، در  ــام «دولچ ــا ن ب
ــته شده  قالب رمان نوش
ــتاى  و روايت يك روس
ــت كه به  ــوى اس فرانس
اجبار اشغالگران آلمانى را 
پذيرفته است. اين كتاب 
و نيز يادداشت هايى كه 

ــه نوشته است، نشان  ايرن درباره وضع موجود در فرانس
ــت عنصر و  مى دهد كه او «نه درباره نگرش مردم سس
نفرت انگيز فرانسه به شكست و همكارى با نازى ها و نه 
درباره سرنوشت خويش به هيچ روى خيالبافى نمى كند. 
ايرن، بزدلى، پستى، تحقيرپذيرى، شكنجه و كشتار را 
ــدت محكوم مى كند». اما مساله اينجاست كه او  به ش
ــت. چرا كه از ميان نويسندگان ادبى، شاعران و  تنهاس
ــا آلمانى ها همكارى  ــانى كه كه ب ــران، تعداد كس ناش
ــيار اندك است. در نهايت نيز سرنوشت او  نكرده اند بس
همان مى شود كه از پيش آماده آن بوده: «در 13 ژوييه 
1942، ژاندارم هاى فرانسوى زنگ خانه نميروفسكى ها را به 
صدا درمى آورند. براى بازداشت ايرن آمده اند. در 16 ژوييه 
ــه»، در لواره، منتقل  ــه اردوگاه كار اجبارى «پيتيوي او را ب
مى كنند. فرداى آن روز، او را با كاروان شماره 6 به اردوگاه 
ــتند. نامش را در دفتر اردوگاه  ــويتس مى فرس اسراى آش
ــتار بيركنو ثبت مى كنند و او را كه بسيار ناتوان شده  كش
ــه مى برند.  ــت، به روي اس
سپس در 17 اوت 1942 
ــانند.»  ــل مى رس ــه قت ب
را  ــوى  فرانس ــوييت  س
مهستى بحرينى به فارسى 
برگردانده و نشر نيلوفر آن 

را منتشر كرده است. 

رابطه فاتحان و مغلوبان

نگاه و بررسى هنر از جمله دغدغه هاى جمع بزرگى از انديشمندان در سراسر 
جهان است. هنر از سده هاى پيش با اينكه خود نوعى دريچه است به جهان و 
ــان، اما اين دريچه خود تبديل به موضوعى شده  موضوعات جهان ازجمله انس
ــت كه دست  ــى اس ــت تا ديگران به آن بپردازند. منظور از ديگران هر كس اس
ــى ها از چند جهت مفيد و از جهات  در آتش هنر ندارد. اين پرداخت ها و بررس
ديگرى خنثى و شايد از سمتى مضر نيز باشد. اما چاره اى نيست به جز آنكه با 
نقد و تشخيص نسبى سره از ناسره حداقل بهترين نگرش ها يا دقيق تر بگويم 

مفيدترين ها را انتخاب و به مطالعه آنها بپردازيم. 
زواياى بررسى هنر و هنرمند متعدد و گاه پيچيده به نظر مى آيد. گاه از ديد 
ــناس هنر چيزى است مانند نتيجه و برآيند رفتارهاى اجتماعى  يك جامعه ش
گروهى خاص. گاه از سوى يك تاريخدان سندى است براى درك بهتر موقعيت 
تاريخى يك تمدن و زمانى از سوى يك روانشناس و روانكاو تصويرى است كه 

در آن مى توان عوامل ناهنجارى هاى روانى را كشف و بررسى كرد. 
در اين ميان انسان شناسى نيز جايگاهى ويژه و برجسته براى خود پيدا كرده 
است. از آن جهت ويژه كه آنگاه كه به هنر مى پردازيم الزاما بايد به پديدآورنده 
ــت كه  ــان نيز بپردازيم. اين بدان معنى اس ــى هنرمند و درنهايت انس آن يعن
انسان شناسى به شكلى محكوم است پا در عرصه هنر بگذارد. نگاه انسان شناس 
مانند فيلسوف نيست كه درپى حل و تعريف تمام موضوعات عالم هستى مدام 
از اين گوشه به آن گوشه سرك مى كشد. فيلسوفان و خرده فيلسوفان داعيه اى 
دارند و مجوزى خيالى و نانوشته كه سري در هر حوزه بزنند و نظرى درست و 
غلط بدهند كه مبادا لال از دنيا بروند. فيلسوف محكوم نيست، بلكه هنر و گفتن 

درباره هنر براى او موضوعى انضمامى است. 
ــتى و اهداف علم  ــيارى درباره چيس ــه ها و ناگفته هاى بس  البته هنوز گوش
انسان شناسى وجود دارد كه بى پاسخ مانده اما درهرحال اين رشته عظيم و وزين 

گويا حرف هاى زيادى درباره هنر دارد. اخيرا «ناصر فكوهى» مدرس و استاد دانشگاه 
در رشته انسان شناسى كتابى ارزشمند در زمينه هنر از نگاه انسان شناسى تاليف و 
توسط نشر ثالث منتشر كرده است. اولين ويژگى اين كتاب دقت و وسواس مولف 
ــبك ها و گاه آثار هنرى از گذشته تا به امروز است. همچنين  در زمينه تحليل س
مى توان به لحن غيرپيچيده و انتخاب مناسب لغات و جملات نيز اشاره كرد. اما 
در اين بين چند پرسش پيش مى آيد. فكوهى در ميان تحليل هاى كلى ناگهان 
در بخشى به مشكلات انسان شناسى در ايران پرداخته است كه با در نظر گرفتن 
ــيارى از موضوعات انتخابى وى، اين يك موضوع ناگهان باعث  عمومى بودن بس
نوعى وقفه در خواندن پيوسته متن مى شود. بهتر اين بود كه هرچه مربوط به حوزه 

نگاهى به كتاب «انسان شناسى هنر»  
نوشته ناصر فكوهى

لبخند نازارين
 عليرضا اميرحاجبى

انسان شناسي هنر
ناصر فكوهي

ناشر: ثالث
چاپ اول: 1391

جغرافياى ايران مى شود در بخشى 
اختصاصى مورد بررسى قرار گيرد. 
ــه بالاخره در اين  نكته بعدى اينك
كتاب و كتاب هاى ديگر از اين نوع 
نتوانستيم يك تعريف مشخصى از 
تفاوت بين مردم شناسى (اتنولوژى) 
و انسان شناسى (آنتروپولوژى) پيدا 
كنيم. فكوهى نيز در برخى موارد 
ــا يكديگر تلفيق كرده  اين دو را ب
ــن دو  ــتى از اي ــف سرراس و تعري
ــت. آيا يكى  به مخاظب نداده اس
ــه ديگرى  ــن دو زير مجموع از اي
است؟ كدام كلى تر و كدام جزيى تر 
به حساب مى آيد. به طور مثال وى 
در همان اوايل كتاب مى نويسد: «با 
اين مقدمه، مردم شناسى و دقيق تر 
ــى هنر را بايد  بگوييم انسان شناس
ــى  يكى از حوزه هاى انسان شناس

فرهنگى تعريف كرد...»
ــه  ــى ب ــر در مردم شناس  اگ
ــى و فرهنگ و  ــاى جمع كنش ه
تمدن مى پردازيم آيا راه براى بررسى خود انسان به لحاظ فيزيكى و انفرادى باز 
است يا بسته؟ اگر در انسان شناسى به انسان به مثابه فرد مى نگريم، تحليل هاى 
ــى دارد؟ اين بخشى از سوالات است كه مى توان از يك  گروهى در آن چه نقش
انسان شناس پرسيد. نكته قابل توجه ديگر پرتاب شدن مخاطب از گوشه اى به 
گوشه ديگر است. به طور مثال شخصا نتوانستم متوجه شوم كه سوررئاليسم به 
ــبتى با مبانى نظرى و تاريخى  ــبك هنرى و ادبى چه ربط و نس عنوان يك س
انسان شناسى هنر دارد كه مولف موضوع سوررئاليسم را در اين بخش آورده است. 
يا دو، سه صفحه اى كه در همان بخش مبانى نظرى درباره موسيقى نوشته است. 
نبودن مطلبى كوتاه درباره موسيقى و ساختارگرايى لوى استروس هيچ ضررى به 
شاكله تاليف نمى زند.  برخى اشتباهات املايى در ذكر نام ها نيز به كتاب لطمه 
ــت، از جمله زيرنويس عكس هايى از بونار، ايو كلاين و دنيس اپنهايم.  زده اس
همچنين در بسيارى از موارد از كلمه فاشيسم و فاشيست براى نظام و سربازان 
رايش سوم و نازى ها استفاده شده كه كاملا اشتباه است. همان طور كه مى دانيم 
فاشيسم صرفا متعلق به ايتاليا در دوره زمامدارى بنيتو موسوليني است. بدين 
معنا كه به طور كلى چيزى به نام فاشيسم آلمانى نداريم. البته تكرار برخى از 

عكس ها را نيز مى توان از بى دقتى هاى توليد اين كتاب دانست. 
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